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ه   ،از سميناری ریاضی در بابلسر    با یک اتومبيل پراید     .  عصر یک روز پایيزی بود     ...  ب

ه یک   .شدیممی  به جنگل گلستان نزدیک     . مشهد بر می گشتيم     به تدریج درختان تنک ب
دیل می شدند         وه تب ده      .جنگل انب ودم و     من رانن وجی ماساتوشی   ب ی،  ، ریاضيدان  ف  ژاپن

به جاده  زیادی شاخه بریده درخت در حاشيه       تعداد  . نشسته بود راننده  بغل  روی صندلی   
ه من نشان داد و گفت                    . چشم می خورد     ا را ب ا انگشت سبابه آنه وجی ب  ...اوووو": ف

سرم را   .  قدری به عقب خزید و دستگيره در را محکم در مشتش فشرد             ".مواظب باش 
ده ام حر ا را دی ه آنه ن ک ه نشانه ای تمب يح گف دی مل ا لبخن د ! دیدمشان: کت دادم و ب چن

ردم                   راژ دادن رد ک ا وی ا را ب ه آنه ار         . شاخه هم در وسط جاده بود ک ه کن ل از جنگل ب قب
ز  ضمنا   جاده رفتيم تا کمی تمشک وحشی بخوریم و       زین ب ا  . نيمبن  ،در یکی از جایگاهه

اشت که از آن     شلنگی در دست د    یدر حال جوش دادن یک ميله بود و مرد دیگر         مردی  
ا    !کندرا خاموش  آن ،تا در صورت آتش گرفتن پمپ     بيرون می آمد      به آرامی  آب ه ب هم

ایش بخشيدیم       . جای تأمل نبود  ... هم گفتيم اوووو   ه لغ ه را      ،  عطایش را ب م و ب  هدور زدی
ری ام  ک دو دانشجوی د    ،قدیر و فرزاد  . جنگل ادامه دادیم  سوی  خود به    د     ،ت  پيشنهاد دادن

ردم    ایستادم و   . ض شود که راننده عو   ذار ک دیر واگ دیر  . رانندگی را به ق ه   ق ل را ب اتومبي
ار  . حرکت در آورد ت ب ه یک وان ود ک ه ب ومتری نرفت د کيل ر از چن ن آلات قراضه پ  آه

اده وارد آن شد           ،  راهنما زدن و بدون رعایت حق تقدم      بدون   . به ناگهان از طرف چپ ج
د گفت                     ا صدای بلن وجی ب ه ف : قدیر مجبور شد ماشين را به حاشيه شنی جاده بکشاند ک

دگی ماشين را              . وردیم و چپ نکردیم   آشانس  ... اووو ا رانن دیر پيشنهاد داد ت فرزاد به ق
رد  ه  ب ا     . عهده گي ه م دگی     گرچه هم دیر در رانن ه مهارت ق ان  ب ی داشتيم  اطمين  جهت  ول

   .پشت رل نشستفرزاد آسایش خيال فوجی، 
اره  وجی دوب ه ف ودیم ک ال حرکت ب ا آرامش در ح رد و پشتش ب ه صندلی را راست ک ب

اده    در  و با دست تراکتوری را که بر خلاف جهت،          ... فریاد زد اووو   و   اندچسب حاشيه ج
رد را نشان داد       و تلو تلو خوران      سرعت   او درست روبروی ما ب     ور  . حرکت می ک تراکت

ار آن گذشتيم           .می رفت   راست   و   به چپ مثل آدمهای مست     دیم و از کن ه خندی کمی  .  هم
دش روی آن   ده، زنش و سه فرزن ه رانن دیم ک ی را دی دای ژاپن ور هون وتر یک موت جل

وجی        . از سر کار بر می گشتند     "  و ظاهرا  نشسته بودند  ردم و ف به مارک هوندا اشاره ک
  ...اووو:  گفتو دوباره با خندهسواران به 

اطقی          ماشين چندین. وارد جاده باریک جنگل گلستان شده بودیم       اميون در من انکر و ک  ت
د         اده می نگریست و             . که سبقت ممنوع بود از ما سبقت گرفتن ه ج وجی چهارچشمی ب ف

ود   . خشکش زده بود  رده ب بعد از مشاهده مناطقی که سيل چند سال قبل آنجا را ویران ک
  ... . عبور کردیماز جنگل 

اب       ه   نزدیک غروب آفت ود ک وجی        ب ردیم ف ه   رام شده است    آاحساس ک ه   چرا ک آرامی   ب
 و خلاصه به رانندگی ...ند بود ه پلکهایش سنگين شد   و بوداده  دتکيه    اش صندلیروی  

 !ندیدیمخبا هم ر سه نفرهاینجا بود که . بودما ایرانيان عادت کرده 


